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گفتوگو منصور ملك عباسی - سعیده باقری 
عكاس: احمدرضا كریمی

گفتوگوگفتوگوگفتوگوگفتوگو

روز جمعه، اول شــهریور 1398، ساعت یازده صبح، برای دیدن یكی از معلمان قدیمی تهران، به خیابان خواجه عبداالله رفتیم؛ آقای 
هادی صادق، دبیر سابق ریاضی و فرهنگی بازنشسته، كه در سایة لطف الهی و با انتخاب سبک زندگی مؤمنانه و سالم، با بیش از صد سال 
سن هنوز جوان است و هنوز از بسیاری از ما سرحال تر و سرزنده تر زندگی می كند. ممكن است كار كردن در روز تعطیل خسته كننده به نظر 
برسد، اما گاهی وقت ها زمان می گذرد، بدون اینكه خسته شده باشی! بعد می بینی نه تنها خسته نیستی، بلكه برای روزها و ماه ها و چه بسا 

سال های آینده انرژی داری. نشستن پای صحبت معلمان قدیمی از آن رزق هاست كه باید قدرش را دانست! 
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گفتوگو

معلم باید 
معلم ببیند

مصاحبه با آقای هادی صادق، دبیر ریاضی 
و بازنشستۀ آموزش وپرورش

مهرماه  دوم  هادی صادق،  سیدحسن 
1297 در شــهر قم متولد شد. اصلیت 
او رامسری اســت، اما خانواده اش به 
خاطر شغل پدر كه دبیر آموزش وپرورش 
بود، پیش از تولــد او، به قم مهاجرت 
كــرده بودند. در جنــگ جهانی دوم، 
پدرش با روس ها جنگید و اســیر شد. 
در مدت اســارت پدر، در شمال كشور 
زندگی كردند و بعــد از آزادی اش به 
تهران منتقل شدند. او بزرگ ترین پسر 
خانواده در میان ســه خواهر و شش 
برادرش بود. بنابراین، بعد از پایة نهم، 
تصمیم گرفت وارد دانش ســرا شود تا 
زودتر شاغل شود. پس از اتمام تحصیل 
1317خدمت  ســال  در  دانش سرا،  در 
را در مدرسة سعد  آموزش وپرورش  در 
دربند آغاز كرد. سپس در مدرسة محیط 
در خیابــان دربند تدریس كرد. پس از 

چند ســال، به مدیریت مدرسة ونك 
منصوب شد. این مدرسه مكانی مخروبه 
بود، اما با پیگیــری آقای هادی صادق 
بودجه ای برای بازســازی آن اختصاص 
برای  بزرگی  و خودش ساختمان  یافت 
این مدرســه در دو بخــش دخترانه و 
الزهرا  دانشــگاه  نزدیكی  در  پسرانه 
ساخت. ریاست دانش سرای تربیت معلم 
از دیگر خدمات او در آموزش وپرورش 
اســت. در نهایت، بعد از چهل ســال 
خدمت، در سال 1357 با سمت ریاست 
فرهنگ شــمیران، از آموزش وپرورش 

بازنشسته شد. 
در حین خدمت، تحصیل در دانشگاه 
را رها نكــرد. اولین كارشناســی را 
ریاضی در دانشكدة علوم  در رشــتة 
را  كارشناسی  دومین  تهران،  دانشگاه 
دانش سرای  در  تعلیم وتربیت  رشتة  در 

عالی و ســپس كارشناسی ارشد را در 
دانشگاه  از  بالینی  روان شناسی  رشتة 
تهران دریافت كرد. بعد از بازنشستگی 
دورة دكترای روان شناســی با تخصص 
سایكوســوماتیك (روان تنــی) را در 
كودكان  درمان  در  و  گذرانــد  آمریكا 
آن،  یافت. عــلاوه  بر  بزهكار تخصص 
كارشناســی ارشــد معماری را هم از 
دانشــكدة معماری دانشگاه تهران در 

سال 1393 دریافت كرد. 
از ســال 1336 در كنــار خدمت در 
آموزش وپرورش شمیران، تدریس درس 
ریاضی در مدرســة علوی را آغاز كرد. 
ماجرای شــروع همكاری او با مدرسة 
علوی هم شــنیدنی اســت. هنوز هم 
مدرسه های زیادی از او دعوت می كنند 
برای معلمان و والدین صحبت كند و از 

تجربه هایش بگوید. 
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افتخار  »من  ملك عباســی:   
شما  شاگردان  از  یكی  كه  می كنم 
در مدرســة علوی بــودم. حتماً 
افراد مشــهور زیادی شاگرد شما 

بوده اند.«
بلــه شــاگردان زیــادی داشــته ام. 
فرزندان  علوی،  در مدرســة  مخصوصاً 
افراد مشــهوری درس می خواندند. سه 
نفر از پســران مقام معظم رهبری كه 
آن موقع رئیس جمهور بودند، شــاگرد 
من بودند. شش نفر از وزرای جمهوری 
اســامی مثل دكتــر كمال خرازی و 

دكتر ظریف شاگردان من بوده اند. 

شــروع  ماجرای  من  باقری:   
همكاری شــما با مدرسة علوی را 
در سرگذشــت علامه كرباسچیان 
خوانده بودم. دوست دارم از زبان 
شــما هم بشــنوم. لطفاً برایمان 

تعریف كنید. 
مدرســة ونك را به من سپرده بودند 
تا بسازم. یك روز داشتم درِ مدرسه را 
رنگ می زدم. خیلی هم شــیك لباس 
می پوشــیدم و آن روز هم پاپیون زده 
بودم. روحانــی ریزنقشــی از آنجا رد 
می شــد. آمد و پرســید شــما چكاره 
هســتید؟ گفتم مدیر این مدرســه ام. 
كرباسچیان  ایشان عامه  فهمیدم  بعداً 
اســت. آن موقع دیگر چیزی نگفت و 

رفــت. فــردای آن روز آدرس مرا پیدا 
كرده بود و آمد خانة من. از من پرسید: 
»خانة شــما توالت دارد؟« گفتم: »بله 
...!« گفت: »مــن هر روز می آیم توالت 
خانة شــما را می شویم و شــما بیایید 
مدرسة علوی درس بدهید.« من دیگر 
نتوانســتم حرفی بزنم. از همان موقع، 
تا ســال ها بعد از بازنشستگی، رفتم در 
مدرسة علوی ریاضی درس دادم. هنوز 
هم برای آمــوزش معلمان و والدین به 

آنجا می روم. 

درس  چطور  ملك عباســی:   
ریاضی  كلاس های  كــه  می دادید 

شما آن قدر جذاب بود؟
ریاضی ساده ترین درس هاست، چون 
همه چیــز در خودش اســت. الفبای 
آن و كلماتــش و قوانینش از خودش 
است. اگر كســی آن را مثل یك زبان 
یاد بگیرد، ســاده است. اما ما معلمان، 
ریاضی را ســه جور درس می دهیم: یا 
بیگاری می دهیم به بچه ها و می گوییم 
این هــا را بنویس، یــا كاری می دهیم 
كــه هدفــی دارد اما بچه هــا از هدف 
مــا ســردرنمی آورند و بــا آن ارتباط 
برقــرار نمی كننــد، یا بــا بچه ها بازی 
می كنیم. من ریاضی را به شــكل بازی 
درمی آوردم و همة این ها را به شــكل 
داستان به آن ها می گفتم. بچه ها وقتی 

بازی می كنند، بــدون هدف به اهداف 
ما می رسند. 

 باقری: می توانید مثال بزنید؟ 
مثاً ضرب ذهنــی. بچه ها روش های 
متفاوتــی پیدا می كردنــد كه دو عدد 
را به شــكل ذهنی ضــرب كنند. یك 
مثال دیگر. شــما چقــدر دربارة عدد 
هفت می توانید حــرف بزنید؟ هفت را 
یا  پنج،  به عاوة  بگوییــد دو  می توانید 
ســه به عاوة چهار، یا سه به عاوة سه 
به عاوة یك، یا هشت منهای یك... ! تا 
بی نهایــت می توانید راجع به آن حرف 
بزنید. بچه ها در این بازی كلی چیز یاد 
می گیرند. هنوز هم بعد از سال ها وقتی 
این  را می بینم،  دانش آموزان قدیمی ام 
بازی ها یادشان است. یک بار رفته بودم 
آلمان دختــرم را ببینم، در آنجا دكتر 
ظریف آمــد دیدن مــن. گفت: »یكی 
دیگــر از آن ضرب ها بگو!« گفتم: »75 
»چطوری؟«  پرســید:  75؟«  ضرب در 
گفتم: »بــه هفت بالایــی یكی اضافه 
تا،  كنی می شود هشــت. هفت  هشت 
پنجاه وشش تا و پنج پنج تا بیست وپنج 

تا، می شود: 5625!« 

ملك عباسی: شما در مدرسة   
یاد  بازیگــری هم  مــا  به  علوی 

می دادید. 
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بلــه، من بــه هنر عاقه دارم. شــعر 
می گویم و نقاشــی می كشم: تابلوهای 
نقاشی ام را برادرم كه در آمریكا جراح 
تابلو حدود  برایم می فروشد؛ هر  است، 
تابلوی  مــی رود.  فروش  دلار   30000
معــرق روی دیوار خانــه  را خودم كار 
كرده ام. هم نقاشــی اش را كشیده ام و 
هم معرقش را كار كرده ام. در مدرســه 
هم با بچه ها نمایــش كار می كردم. با 
این روش هــا بچه ها را بــه تفكر وادار 
می كردم. بچه ها بســیاری از مســائل 
ضــروری را به طــور غیرمســتقیم در 

همین كارها یاد می گیرند.

 باقــری: چطور شــد كه در 
معماری  رفتید  ســالگی   80 سن 

خواندید؟ 
سال 78 به دانشگاه تهران رفته بودم. 
در آنجا یكی از شــاگردان ســابقم را 
دیدم كه در آن زمان رئیس دانشــكدة 
معماری بود. به او گفتم شــما به من 
بدهكارید. پرســید چطــور؟ گفتم در 
ســال 1329 در این دانشكده پذیرفته 
ندادند درس  اجــازه  اما  بودم،  شــده 
بخوانم. بررســی كرد و دید درســت 
اســت. گفت حالا حاضریــد بخوانید؟ 
گفتم بله و از آن موقع تا ســال 1393 

معماری را خواندم و تمام كردم.

بــا  باقــری: خانواده تــان   
فعالیت های متنوع شــما مشكلی 
از  هــم  كمی  لطفــاً  ندارنــد؟ 

خانواده تان بگویید. 
ازدواج كردم.  مــن در 17 ســالگی 
همســرم هم شش ماه از من کوچک تر 
بود. هم چنان با هــم زندگی می كنیم. 
از من هم جوان تر اســت. چهار فرزند 
داشــتم. یكی در ده ماهگی بیمار شد و 
از دنیا رفت. یكی هم در ســال 1360 
در بیست ســالگی در حادثــه ای فوت 
شــد. الآن یك دختر و یك پسر دارم. 
دخترم سارا در آلمان زندگی می كند و 
دكترای گفتاردرمانی دارد. پسرم سالار 
دكترای متالورژی خوانده اســت و در 
ایران مشــغول به كار است. با همسر و 

فرزندان و نوه هایم رابطة خوبی دارم. 

 باقــری: توصیة شــما به ما 
معلمان جوان چیست؟

تــا می توانید دل به دســت آورید تا 
صاحبدل شوید. به قول سعدی: 

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن این فریق را 

گفت آن گلیــم خویش به در می برد 
ز موج

وین جهد می کند که بگیرد غریق را 
همیــن. شــاگردان من بســیار من 
را دوســت داشــتند و من هم آن ها را 
دوســت داشــتم. زندگی همین است. 
در حال زندگی كنید. در حال زیستن 
خیلــی هنر می خواهد. اغلــب افراد یا 
حسرت گذشــته را می خورند یا نگران 

آینده اند. 

 باقــری: چگونه می توانیم در 
حال زندگی كنیم؟ 

بــرای ایــن كار باید هفــت نكته را 
رعایت كنید: اول، خودتان را دوســت 
بداریــد؛ دوم: آرزوهــای خودتــان را 
اولویت بنــدی كنید تــا به ترتیب عمل 
كنید؛ سوم: هدف داشته باشید. یعنی 
چقدر  می خواهیــد؟  چــه  كه  بگویید 
می خواهید؟ چطــور می خواهید؟ كجا 
می خواهید؟  چه وقــت  می خواهیــد؟ 
باعث  این  می خواهیــد؟  با چه كســی 
می شــود هدفتان برای خودتان روشن 
شــود؛ چهارم: همیشه ارزش های خود 
را بدانیــد. یعنــی اول ارزش هایتان را 
بدانیــد و بعد طبقه بنــدی كنید و بعد 
معنا كنید و با شــناخت ارزش هایتان 
خودتــان را بشناســید؛ پنجم: ببینید 
چه چیزهایــی تعادل شــما را به هم 
می زنــد. برخــی غریــزی هســتند و 
برخی اكتســابی اند. شما برای متعادل 
شــدن حركت می كنیــد و حركت هم 
بركت مــی آورد؛ ششم: چگونه دوست 
می یابید؟ دنبال كسی بگردید كه شما 
را كامل كند، نه اینكه كســی باشــد 
كه شبیه شما باشــد؛ هفتم و در آخر: 
چگونه ارتباط برقرار می كنید؟ من باید 
از حواس خودم به خوبی اســتفاده كنم 

و اول از همه با خودم ارتباط درســتی 
برقرار كنــم. همچنین بایــد با ابزار و 
وســایل خودم درســت ارتباط برقرار 
یعنــی وســایلم در خدمت من  كنم، 
باشند نه من در خدمت وسایلم. ارتباط 
درســت با گیاهان را بیاموزم و ارتباط 
درست با حیوانات را هم یاد بگیرم. بعد 
ارتباط  انسان ها درست  با  یاد می گیرم 
برقــرار كنم. در نهایت، بدانم خدا یكی 
است و از من یكی آفریده است. خودم 
را با هیچ کس مقایسه نكنم. بدانم او از 
خودش در من دمیــده و من را مانند 

خودش یگانه آفریده است. 

چگونه  را  معلم  ملك عباسی:   
تعریف می كنید؟

می گوید،  كــه  اســت  كســی  معلم 
كودكم، نیامدم به تو چیزی یاد بدهم، 
آمده ام از تو یاد بگیرم كه تو چگونه یاد 
می گیری. آنگاه با شــانه های خود پلی 
می سازم تا به راحتی از آن بگذری. بعد 
از تو هم این پل را خراب می كنم تا من 
و تو بتوانیم پلی بســازیم كه دیگران از 

آن عبور كنند. 
معلم نباید خودش را بیهوده فرسوده 
كند. معلمــی كه خــودش را مصرف 
می کنــد، معلم خوبی نیســت. مادری 
هم كه خودش را مصرف می كند، مادر 
خوبی نیســت. معلم باید شــاگردان را 
مصــرف كند و از آن ها یاد بگیرد. مادر 
بایــد هر روز از فرزنــدش بیاموزد. اگر 
دقت كنیــم، می بینیــم بچه ها خیلی 
چیزهــا به ما یاد می دهنــد. به برخی 
معلمان اگر بگویید بروند ســر كاسی 
درس بدهنــد كه قبــاً درس داده اند، 
می گویند نمی روم و خســته شــده ام. 
چــون فكر می كنند دفعــة دوم این ها 
همان هــا هســتند، در صورتی كه این 
بچه ها تغییر كرده اند و باز هم می توان 

از آن ها آموخت. 
و نكتة آخــر اینكــه از همدیگر یاد 
بگیریــم. معلــم تا معلم نبینــد، معلم 
نشــود. معلمان خــوب را پیدا كنیم و 
از آن ها یاد بگیریم؛ همان طور كه یك 
كلمة عامه، مــن و زندگی ام را تغییر 

داد. 
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